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با ســرعت عمل اطلاعاتی 

14تــن  مشــهد،  پلیــس 

از عامــان شــرارت که در 

منزل معروف به »خان« بســاط مشــروب خوری 

گســترده بودند تا وارد نزاعی خونبار شــوند، در 

حالی شناســایی شــدند و به دام افتادنــد که در 

مرحله اول نزاع آنان چند نفر با ضربات شمشیر 

و قمه راهی بیمارستان شدند.

جانشــین فرمانــده انتظامــی 

دربــاره  رضــوی  خراســان 

پیشــگیری پلیس از یــک حادثه 

وحشتناک در مشــهد به خبرنگار 

روزنامه خراســان گفت: چند روز 

قبل چندتــن از عاملان شــرارت و 

اخلال در نظــم عمومــی در منطقه 

پنجتــن مشــهد بــا یکدیگــر درگیــر 

شــدند که در این میان 2 تــن از آنان 

با ضربات شمشیر و قمه به شدت مجروح شدند و 

به بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال یافتند.

سرتیپ دوم احمدنگهبان افزود:در همین حال 

بررسی‌های پلیس نشان داد 4نفر از عاملان نزاع 

خونبار به دلیل اختلافات ملکی در اطراف پارک 

آرامش وارد درگیری شده اند که 2 تن از آنان به 

خاطر شــدت جراحات در مرکز درمانی بستری 

شده و تحت درمان قرارگرفته اند. 

وی اضافــه کــرد:در همیــن حــال کنکاش‌های 

تخصصــی نیروهــای کلانتــری پنجتــن بیانگــر 

آن بود که تعداد زیــادی از طرفین نــزاع به قصد 

انتقام‌جویــی در منزل فردی معــروف به »خان« 

تجمــع کــرده اند و قصــد دارنــد حادثه 

هولناکی را با انواع ســاح‌های سرد و 

چماق رقم بزنند.

ایــن مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به 

ســرعت عمل پلیس در بــه کارگیری 

منابــع و مخبران محلــی و همچنین 

بهــره گیــری از تــوان رصدهــای 

اطلاعاتــی در فاصله زمانــی کوتاه 

خاطرنشان کرد:ماموران کلانتری 

پنجتن با کسب  این اطلاعات ،بی 

درنگ با نظارت مســتقیم ســرهنگ موذن 

)ســرکلانتر شرق مشــهد(تحقیقات نامحسوس 

گســترده‌ای را آغــاز کردنــد و در حالــی دامنــه 

تحقیقــات را بــه خیابــان پنجتــن کشــاندند کــه 

واکاوی‌های فنی و اطلاعاتی نشــان می داد  هر 

لحظــه احتمال خــروج عاملان 

نزاع از منزل مذکــور وجود دارد 

و اگــر عملیات بــا اندکــی تاخیر 

بــه مرحلــه اجــرا درآیــد، فاجعه 

خونبــاری رقــم خواهــد خــورد. 

ســردار نگهبــان تاکیــد کرد:بــا 

توجــه بــه اهمیــت و حساســیت 

یگان‌هــای  از  مشــترک  موضوع،چندگــروه 

تخصصی و انتظامی با هدایت جانشین کلانتری 

پنجتن عازم منزل فرد معروف به »خان« شدند و 

اطراف آن محل را به محاصره درآوردند.  فرمانده 

حافظــان امنیت همچنیــن به دســتورهای ویژه 

قضایی نیز اشاره کرد وگفت:گروه‌های عملیاتی 

با هماهنگی قضایی،منزل مذکور را به محاصره 

درآوردنــد و با تدابیــر امنیتی و پلیســی در حالی 

وارد مخفیــگاه اوبــاش شــدند کــه آنان با چشــم 

غره‌هــای تبهکارانــه ،مشــغول مشــروب خوری 

بودند تا بعد از آن در محل قرار دعوا حضور یابند و 

صحنه‌های وحشتناکی را رقم بزنند.

ســرتیپ دوم احمد نگهبان ادامــه داد: 14تن از 

عاملان اخلال در نظم عمومــی در این مخفیگاه 

دستگیر شدند و از آنان 8قبضه شمشیر ،7چماق 

و 5 لیتر مشــروبات الکلی کشــف شد. همچنین 

در این عملیــات ضربتی و 

غافلگیرانه ،6 دستگاه خودرو و موتورسیکلت 

متهمان نیز با دستور مقام قضایی توقیف شد و 

به کلانتری انتقال یافت و بدین ترتیب نیروهای 

انتظامی با هوشــیاری اطلاعاتــی از وقوع یک 

فاجعه تلخ و خونبار جلوگیری کردند. 

جانشــین فرمانده انتظامی خراســان رضوی 

در پایان این گفت وگوی اختصاصی به اوباش 

و هنجارشکنان هشــدار داد:برخورد پلیس با 

قداره کش‌ها و عاملان شــرارت قاطع خواهد 

بود و به افرادی کــه مخل نظــم وامنیت مردم 

شــوند رحم نخواهیم کرد بنابرایــن اگر هنوز 

برخی افراد تصور گردنکشــی و قلدری دارند 

،بهتر اســت مســیر صحیح زندگی را در پیش 

بگیرنــد و دســت از هنجارشــکنی و اقدامات 

مجرمانه بردارند چرا که عواقــب این رفتارها 

چیزی جز ندامت و پشیمانی نیست.

دزد سابقه دار با تیراندازی پلیس کشته شد
سیدخلیل ســجادپور- دزد سابقه داری که 
با پابندهــای الکترونیکی از زندان آزاد شــده 

بود،هنــگام دســتبرد بــه امــوال مــردم هدف 

تیرانــدازی حافظان امنیــت قرارگرفــت و در 

مرکز درمانی جان ســپرد. جانشــین فرمانده 

انتظامــی خراســان رضوی بــا بیان ایــن خبر 

گفــت: 10:30 صبــح روز گذشــته نیروهای 

کلانتری شهرک مهرگان مشهد هنگام گشت 

زنی در حــوزه اســتحفاظی بــه راننــده جوان 

یک دســتگاه پراید پارک شــده در منطقه خلوت 

مشکوک شدند و فرمان »ایست« دادند اما راننده 

مذکور که مشغول ســرقت قطعات خودرو بود با 

مشاهده پلیس پا به فرار گذاشت و به اخطارهای 

قانونی نیز توجهی نداشت .

 در همین حال عوامل گشـت انتظامی با شـلیک 

چنـد تیـر هوایـی بـه وی هشـدار دادنـد تـا توقـف 

کنـد ولـی بازهـم متهـم یادشـده بـه مقاومـت 

دربرابـر مجریـان قانـون پرداخـت و بـا بیـرون 

کشـیدن قمـه در حالـی بـه سـوی آنـان حملـه ور 

شـد که این بـار گلولـه پلیس بـر پیکر وی نشسـت 

و بـه شـدت مجـروح شـد. 

سردار سرتیپ دوم احمد نگهبان اضافه کرد: در 

حالی که بررســی های مقدماتی نشــان می داد 

پلیس با یک دزد حرفه ای و سابقه دار روبه‎رو شده 

اســت، امدادگران اورژانس با تمــاس نیروهای 

انتظامــی از راه رســیدند و او را به مرکــز درمانی 

انتقــال دادنــد ولی تــاش ها بــرای نجــات وی 

به نتیجــه نرســید و ایــن دزد ســابقه دار بر اثر 

عوارض ناشی از تیراندازی پلیس جان سپرد. 

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :در ادامه 

تحقیقات مشخص شد ســارق یادشده مدتی 

قبل و با پابندهای الکترونیکــی از زندان آزاد 

شــده است.ســردار نگهبــان افزود: بــا صدور 

دســتورهای ویــژه ای از ســوی مقــام قضایی 

در دادســرای نظامــی مشــهد، بررســی های 

تخصصی در این باره ادامه یافت. 

چشم غره‌های اوباش در منزل»خان« !چشم غره‌های اوباش در منزل»خان« !
در امتداد روشنایی�

شیرینی برای نامادری
را خیلــی  بــا آن کــه فرزنــدان همســرم 

دوســت داشــتم و به خاطر آن ها بسیاری از 

خواســته‌های خودم را نادیــده گرفتم اما با 

تغییــر ناگهانی رفتارهــای آن هــا ، زندگی 

من نیــز در مســیر آشــفتگی قــرار گرفت تا 

جایی که  ...

زن 35 ســاله که برای چاره جویــی درباره 

مشــکلاتش به کلانتــری آمده بــود، درباره 

سرگذشــت خــود بــه مشــاور و مــددکار 

اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد 

گفت: اولین فرزند خانواده بودم و تا کلاس 

ســوم راهنمایی در یکی از روستاهای زابل 

درس خوانــدم .در همیــن ســن نوجوانــی 

بــود کــه پســر یکــی از دوســتان پــدرم بــه 

خواستگاری ام آمد و من با »کرامت« ازدواج 

کــردم. او اگرچه جوان بــدی نبــود ولی به 

مشــروبات الکلی و قمار اعتیاد داشــت؛ به 

طوری که ایــن ماجرا خیلی مــرا عذاب می 

داد. 

هنوز مدت زیادی از ازدواج ما نگذشته بود 

که یک شب در حالت مســتی به خانه آمد و 

مرا به بهانه مهمانی به خانه دوســتش برد. 

آن جا از زمزمه ها و حرف‌های پنهانی آن ها 

فهمیدم که شــوهرم همه زندگــی اش را در 

قمار باخته اســت و باید از او طــاق بگیرم. 

بــا شــنیدن ایــن جملات وحشــت سراســر 

وجودم را فرا گرفت؛ به همین خاطر زمانی 

که همه اهالــی منزل درخــواب بودند ازآن 

خانــه فرارکــردم و ماجــرای قمار بــازی آن 

هــا را به اولیــن مرکــز انتظامی خبــر دادم. 

پلیس هــم خیلی زود شــوهرم را بــه همراه 

قماربازها دستگیر کرد. به همین خاطر من 

مورد تهدید همســرم قرارگرفتم و مخفیانه 

به یکی از شهرهای شــمالی کشور گریختم 

و زندگــی پنهانــی را آغاز کردم. چندســال 

بعد مطلع شــدم که »کرامت« مرا به صورت 

غیابی طــاق داده و با زن دیگــری ازدواج 

کرده است. این بود که دوباره به خانه پدرم 

بازگشتم ولی آن ها مرا نمی پذیرفتند. چند 

ماه بعد پدرم از دنیــا رفت و مادرم زمانی که 

متوجه ماجــرای فرارم شــد، مرا بــه آغوش 

کشــید و به خانه اش راه داد؛ اما متاســفانه 

یک ســال بعد مادرم نیز فوت کــرد و من باز 

هــم آواره شــدم. در همیــن شــرایط بود که 

پســرعمه ام به خواســتگاری ام آمد چرا که 

همســر او نیز طلاق گرفته بــود و با 2فرزند 

خردســالش زندگی مــی کرد. مــن هم که 

تاکنون فرزندی نداشــتم، آرمــان و آتش را 

به آغوش گرفتــم ولی به آن هــا تاکید کردم 

که مــن هیچ گاه نمــی توانم جــای مادرتان 

را پــر کنــم ولی دوســت خوبــی برای شــما 

خواهم بود. آن زمان آتش 7ساله و آرمان 3 

ساله بود و ما در حالی کنار یکدیگر زندگی 

می کردیــم که من 3بــار باردار شــدم اما به 

پیشنهاد همسرم، فرزندی به دنیا نیاوردم تا 

آینده آرمان و آتش تحت تاثیر قرار نگیرد.در 

واقع من خواسته‌های مادرانه ام را به خاطر 

آن ها ســرکوب کردم اما حدود 3سال قبل 

وقتی فرزندان همســرم به دیدار مادرشان 

رفتنــد، ناگهــان رفتارهــای آن ها بــا من به 

شــدت تغییر کرد به گونــه‌ای که بــا توهین 

و فحاشــی مرا آزار می دادنــد و ماجراهای 

دروغی را برای همســرم بازگو مــی کردند 

که موجــب درگیری بین من و همســرم می 

شــد. حالا آن ها مرا نامادری مــی خواندند 

و بــه خواســته هایم توجهــی نداشــتند؛ در 

این شرایط به کلانتری آمدم تا راه چاره‌ای 

بیابم. اما‌ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان 

حاکــی اســت:با راهنمایی‌هــای ســرگرد 

احمدآبکه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی 

مشهد( کارشناس اجتماعی کلانتری وارد 

عمل شد و با دعوت از همسر و فرزندان این 

زن جوان به گفت وگو با آن هــا پرداخت؛ به 

گونه‌ای کــه آرمــان و آتش در جلســه بعدی 

مشــاوره با دســته گل و شــیرینی، نامادری 

خــود را بــه آغــوش کشــیدند و بــه خاطــر 

زحماتش از او قدردانی کردند.

سرعت عمل پلیس از یک فاجعه خونبار پیشگیری کرد


